
ياد دوست

5سال پس از «پرويز مشكاتيان»
مضراب غم

پنج سال پيش، در پايان كنسرت استادشجريان و گروه شهناز در شهر 
اشتوتگارت آلمان، وقتى افسانه شجريان از دخترش «آوا مشكاتيان» گفت 
كه 24ساله شده و همه از اينكه زمان چنين به سرعت مى گذرد شگفت زده 
شديم، چه مى دانستم آواى جوان دوروز بعد در تهران وقتى براى بيداركردن 
پدرش پرويز مشكاتيان مى رود، او را در بستر مرگ مى يابد و عمر موسيقيدان 
برجسته سرزمين ما اينچنين زود با يك ايست قلبى سر مى آيد؛ عمرى كه 
54سال بيش نپاييد: از 24ارديبهشت1334 تا 30شهريور1388. همان شب 
ــرت پاريس را تغيير داد و به ياد داماد و همكار  ــجريان برنامه هاى كنس ش
پيشين خود يك دقيقه سكوت اعلام كرد و سپس خواند: قاصدك هان چه 
خبر آوردى... . مشكاتيان يكى از برجسته ترين موسيقيدانان ايرانى در زمينه 
آهنگسازى و نوازندگى است. اما شايد آنچه كه در مورد او كمتر به زبان و قلم 
آمده، سرآمدبودنش در ملودى سازى روى شعر ديروز و امروز فارسى است. 
گزافه گويى نيست اگر بگويم از اين نظر براى او در ميان آهنگسازانى كه در 
دهه هاى اخير در ايران پا به عرصه گذاشته اند، همتايى نيست. مشكاتيان 
نه تنها آهنگ و وزن بيرونى شعر و كلام را خوب مى شناخت، بلكه به ريتم 
ــنا بود. حسين عليزاده  ــاعر آش و ضرباهنگ درونى واژه ها نيز مانند يك ش
ــيقيدان اديب» ناميد كه بسيار درست است.  در مصاحبه اى او را يك «موس
بايد با او مى نشستيد و حرف شعر پيش مى كشيديد تا مى فهميديد چگونه 
ــى با جانش آميخته است. از همين رو بود كه با بسيارى  ــعر و ادب پارس ش
از شاعران و اديبان هم روزگارش نشست وبرخاست ديرينه داشت. سوگنامه 

دكترشفيعى كدكنى براى درگذشت مشكاتيان روشنگر اين ادعاست. 
ــعر هايش را با سنتور و  ــاعرى بود كه ش ــود گفت مشكاتيان ش  مى ش
ــاز ديگر اعضاى گروه «عارف» مى گفت و مى سرود. اوج  ــه تار خود يا با س س
ملودى سازى او را مى توان در تصنيف هايى كه براى محمدرضا شجريان كار 
ــت، از بيداد تا آستان جانان، جان جهان، گنبد مينا، جان عشاق،  كرده اس
ــت و قاصدك ديد و شنيد. در همه اين تصنيف ها، شعر علاوه بر  صبح اس
ريتم ظاهرى (وزن عروضى) كه ابزار كار بسيارى از تصنيف سازان از گذشته 
تا به امروز بوده و ريتم تصنيف ها و ملودى ها با استفاده اساسى از وزن شعر 
ــاخته مى شده است، در دست مشكاتيان ضرباهنگ و ريتمى نو و بديع  س
پيدا مى كند كه بيرون آوردن آن تنها از دست او برمى آمد و اين راهى است 
كه خوشبختانه بى رهرو نمانده و از سوى چندآهنگساز جوان تر نيز پيگيرى 

مى شود كه اميدوارم بتوانند جاى خالى او را پر كنند. 
شجريان يك روز و در همان هنگام كه همكارى با مشكاتيان را قطع كرده 
بود، به نگارنده گفت: «اگر بخواهم به تصنيف سازانى كه با من كار كرده اند 
ــد از او قرار دارند.  ــكاتيان نمره اول را مى گيرد و ديگران بع نمره بدهم، مش
ملودى هاى موسيقيايى كه پرويز روى شعر مى گذارد، نظير ندارد.» شبيه اين 
ــيارى از آهنگسازان و نوازندگانى كه مى شناسم در مورد  كلام را از زبان بس
مشكاتيان و تصنيف هايش شنيده ام. جالب اينكه پرويز مشكاتيان نيز همواره 
ــجريان نظرى بزرگوارانه داشت. در پايان كنسرت «قاصدك» در  در مورد ش
آلمان كه اين دوهمراه همايون شجريان اجرا كردند و پس از آن كارشان به 
جدايى هميشگى خانوادگى و حرفه اى انجاميد، مشكاتيان در دفتر كار من 
در شهر «ماينز» مى گفت: «شجريان نقطه اوج تاريخ آواز ايران است، جايى كه 

او مى خواند ديگران نبايد لب به آواز بگشايند!» 
چندسال پيش در تهران، هنگامى كه قبل از كنسرت شجريان با گروه 
«آوا» پرويز مشكاتيان با دسته گلى آمد و پشت صحنه رفت و دست در گردن 
ــان  ــت، اميدى در دلم دميد كه آن همكارى هاى درخش ــار ديرين انداخ ي
گذشته دوباره آغاز خواهد شد. اما افسوس كه مرگ امان نداد تا اين آرزو به 
واقعيت بدل شود و حالا بايد به گفته عليزاده افسوس بخوريم براى نبودن 
ــت و جاى او را به آسانى يكى ديگر پر  ــى كه مرگش كار خردى نيس كس
نخواهد كرد. در فرصت هايى كه با پرويز مى نشستيم، اگر تنها بوديم، بيش 
از آنكه حرف موسيقى در ميان باشد، حرف شعر در ميان بود و من بسيار 
دوست داشتم كه او با آن صداى گيرا و گرفته، شعرهايى را كه از دوستان 
شاعرش در خاطر داشت، بخواند. هيچ گاه شب پس از كنسرت استراسبورگ 
ــال1989 در كنار درياچه خوابيده در مه و صداى غم آلود او را از ياد  در س

نخواهم برد كه از زبان فريدون مشيرى براى ما از «ايران» مى خواند: 
آفتابت كه فروغ رخ زرتشت در آن گل كرده است، 

جويبارت كه ز خمخانه حافظ قدحى آورده است
كوهسارت، كه در آن همت فردوسى پر گسترده است، 

همزبانان منند... 
ــتى داشتم به نام «محمد شاه محمدى» كه از نوجوانى با هم بزرگ  دوس
شده بوديم و خوب هم سنتور مى زد. او بود كه عشق به موسيقى ايرانى را 
ــالگى سرطان گرفت و از ميان  به جان من انداخت، اما خيلى زود در 57س
ما رفت. در مرگ او غزلى ساخته بودم با عنوان «مضراب غم». پس از مرگ 
ــكاتيان اين غزل را براى هنرمند گرانقدر حميد متبسم خواندم،  پرويز مش
بسيار پسنديد و گفت چقدر با سوگ پرويز جور درمى آيد. پذيرفتم و اينك 

آن غزل را به ياد هردو آن عزيز كه زود سفر كردند، دوباره مى نويسم: 
سرمست پيش چشم همه خواب مى روى / در خواب، همچو قايق بر آب 
ــر نشسته به ماتم كه هان، بمان / تو پيش رو چو هاله  مى روى / ما پشت س
مهتاب مى روى / ما خسته و خمار و بجا مانده از رحيل / تو سر كشيده جام 
مى  ناب مى روى / آه  اى هميشه مست، ببين حال ما مرو / لختى درنگ كن، 
ز چه بشتاب مى روى؟ /  يادش بخير، آن همه ره همسفر شديم / اينك چه 
شد كه اين همه بى تاب مى روى؟ /  چون مى روى جوانى ما با تو مى رود / ما 
پير مى شويم و تو شاداب مى روى / ما مانده ايم و ياد تو و نغمه هاى تو / غم 

مى زند به ساز تو مضراب، مى روى
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صفحه 8  موانع انديشيدن به دولت در ايران در گفت وگو با ابراهيم توفيق

صفحه 8 يك معرفى كوتاه درباره اقتصاد سياسى فرهنگى 

صفحه 10 سازمان مديريت بايد فراقوه اى باشد

على زندوكيل از شـيراز آمده است؛ شـهرى كه حدود 214سال پيش جد بزرگ و 
هشـتمش يعنى كريم خان زند آن را به عنوان پايتخت خود انتخاب كرد و كمتر از 
30سال بعد از آن عموزاده اش لطفعلى خان زند با وجود دلاورى هايش نتوانست در 
مقابل هجوم خواجه تاجدار بايسـتد و چشمانش را براى حفاظت از شهر فدا كرد. 
در تاريخ 500سـاله ايران هيچ حكمرانى چون كريم خـان نبود كه نامش در تاريخ 
به خوبى و حمايت از هنرمندان و مردم برده شود. اما خاندان زند در گذر از سه فصل 
حكومتى در تاريخ ايران به اين شـهره هستند. حالا بعد از هفت نسل از كريم خان 
نواده او در كار موسيقى فعاليت مى كند و صدايش مورد اقبال مخاطبان ايرانى قرار 
گرفته است؛ خواننده جوانى كه از چندسال پيش فعاليت خوانندگى را با گروه هاى 
مختلف آغاز كـرد و در نهايت آنچنان كه خودش مى گويد از دى90 به گروه جوان 
و خلاق «دنگ شـو» پيوست و در اجراهاى تك آهنگ و آلبوم دلتنگ شو كه در راه 
دريافت مجوز اسـت، همراه شده است. اما شايد خيلى از مخاطبان، زندوكيل را با 
حضورش در تئاتر ترانه هاى قديمى محمد رحمانيان در شـهريور92 شناختند. او 
در آن اجرا نه تنها در نخسـتين اجراى تئاتر موسيقى حضور پيدا كرد كه در كنار 
محمد رحمانيان و فردين خلعتبرى قرار گرفت كه هشت ترانه از ترانه هاى قديمى 
و خاطره انگيز را بازخوانى كرد؛ اجراهايى كه تنها با يك ساز پيانو سامان احتشامى 
همراهى شد اما توانست نظر موافق بسيارى را به خصوص با ترانه «رفتى» كه پيش از 
اين با آهنگسازى همايون خرم و صداى الهه شنيده شده بود، جلب كند زندوكيل 
مى گويد: در اجراى اين ترانه ها سـعى كرده نوسـتالژى هاى مردم را بر هم نزند و 
آنگونه كه اصالت داشته بخواند. شايد براى همين هم كوروس سرهنگ زاده بعد از 
شنيدن ترانه زهره كار او را تاييد كرد. او امسال هم در ترانه هاى محلى با رحمانيان 
همراه شـد و در آن اجرا سـه ترانه محلى را اجرا كرد كه يكى از آنها يعنى ناردونه 
از سـاخته هاى خودش بـود. به بهانه حضور زندوكيـل در تئاتر ترانه هاى محلى و 

ترانه هاى قديمى در مشهد با او درباره بازخوانى هايش گفتيم. 

از چه زمانى با دنگ شـو همراه شديد؟ چون اگر كسى نداند كه شما از كجا  �
وارد گروه دنگ شو شديد، فكر مى كند از ابتدا با اين گروه همراه بوديد. بخشى 
از اين به خاطر سبك تلفيقى است كه گروه دنگ شو دارد و در صداى شما هم 

اين شنيده مى شود. 
ــمفونيك بود كه  ــتر س ــال90 و همان حوالى اجراى اركس دى ماه يا آذرماه س
بچه هاى گروه دنگ شو با من تماس گرفتند و آشنايى ما از آن زمان آغاز شد. من 
عاشق تجربه كردن هستم؛ به خصوص تجربه بجا و كارساز كه تو را رشد مى دهد و 
كمك مى كند نگرشت به كارى كه مى كنى، عوض شود. تجربه من با گروه دنگ شو 
همان طور كه اشاره كرديد، تجربه موسيقى تلفيقى بود كه پيش از آن يكى، دو بار 
تجربه كرده بودم. در كار دنگ شو اين تجربه در سريال دزد و پليس و پژمان بيشتر 
شنيده شد. بعد از آن هم مجموعه «دلتنگ شو» بود كه هنوز مجوز نگرفته و منتظر 
مجوز است. البته بخش هايى از اين آلبوم شنيده شد. همكارى با دنگ شو همكارى 
خوبى براى من بود. كارهايى كه خواندم، مورد استقبال دنگ شو قرار گرفت البته به 
غير از دلتنگ شو كه كمى خاص تر بود. مجموعه دلتنگ شو به نسبت كارهاى قبلى 

دنگ شو تخصصى تر و خاص تر بود. 
جـز اين چندآهنگ كه گفتيد، يكـى، دوكار تك آهنگ هم توسـط گروه  �

دنگ شو منتشر شد مثل شماره 16 آبان كه خيلى مورد توجه قرار گرفت. 
منظورتان همان ترانه اى است كه مى خوانم: «من گذشتم از گذشته واسه فردا 
بيقرارم.» بله آن كار هم جزو كارهاى بسيار موفقى بود كه با دنگ شو كار و خيلى 

شنيده شد. 
بعد از اين بود كه به ترانه هاى قديمى و البته اجراى ترانه «رفتى» رسيديد؟  �

ــال87 برمى گردد قبل از اينكه با  ــنايى من با آقاى فردين خلعتبرى به س آش
دنگ شو همراه شوم. آهنگ يك تيزر بود كه براى آقاى خلعتبرى خوانده بودم. بعد 
ــتيم تا ارديبهشت سال90 آقاى خلعتبرى تماس  هم يكى،دوكار ديگر با هم داش
گرفتند و گفتند آقاى رحمانيان مى خواهند كارى را براى اختتاميه جشنواره فيلم 
ــهر كه قرار است در برج ميلاد برگزار شود به روى صحنه ببرند. همكارى ما از  ش
همان زمان شروع شد. اما اگر يادتان باشد در آن اجرا دواپيزود اجرا نشد و آهنگ 
«رفتى» و به «سوى تو» را ما در آن اجرا نداشتيم. «شب هاى تهران»، «زندگى خوب 
ــهزاده رويا»، «تا بهار دلنشين» و يك «اى ايران» هم براى اختتاميه كار  ــت»، «ش اس
اجرا كرديم. «به سوى تو»، « چو مرغ شب» و «رفتى» در آن اجرا نبود. آشنايى من با 
آقاى خلعتبرى و آقاى رحمانيان از همين اجرا آغاز شد و تقريبا چندماهى قبل از 

پيوستنم به گروه دنگ شو بود. 
بعـد از آن هم كه آقاى رحمانيان رفتند تا اجراى ترانه هاى قديمى در تالار  �

شمس... 
بله. تا شهريور پارسال. اواخر مرداد بود آقاى خلعتبرى با من تماس گرفتند و 

گفتند كه آقاى رحمانيان بازگشتند و مى خواهند آن پروژه  را بار ديگر اجرا كنند. 
شما يكى از معدود خواننده هايى هستيد كه به اين سبك با اجراى زنده در  �

كنار يك گروه تئاترى قرار مى گيريد. با توجه به اينكه كار تئاتر كمى با موسيقى 
به لحاظ طول اجرا و زمان تفاوت دارد، بايد فشار زيادى را براى اجراى درست و 

بدون اشتباه هفت ترانه در كنار كار تحمل مى كرديد؟ 
البته هشت ترانه. 

ترانه آخر يعنى  اى ايران را چون بيشتر اجراى گروهى بود را حساب نكردم.  �
اجراى هفت يا به قول شما هشـت ترانه اى كه مردم با آنها خاطره دارند و جزو 

نوستالژى هايشان است در شب هاى طولانى بايد سخت باشد. 
از آنجايى كه آدم ريسك پذير هستم و در اينگونه مسايل نيمه پر و بخش مثبت 
را نگاه مى كنم، چنين كارى را پذيرفتم. در همه كارها سختى هايى وجود دارد. اما 
ــن ارادت خاصى به آقاى رحمانيان و آقاى خلعتبرى دارم و تفكر  ــى كه م از آنجاي
ــت، با اين اميد وارد كار مى شوم كه نگران نباشم و  ــان درست اس و انتخاب هايش
فقط به كيفيت كار و هدفى كه دارم فكر مى كنم. همه تلاشم را كردم كه اجراى 
ــته باشم. دشوار نبود براى خود من تجربه خوبى بود. يعنى هم خاطره  خوبى داش
ــت با بچه هاى گروه كه همراه  ــيار خوبى از اين اجراها دارم و هنوز كه هنوز اس بس
ــوم اين خاطرات را مرور مى كنم. در بخش ترانه ها كه گفتيد اين ترانه ها با  مى ش
همه نوستالژى هاى مردم انگار يك رى استارتى تا 50سال آينده شد. تا زمانى كه 
زنده  هستم به اين فكر مى كنم كه يادش بخير چه شب هايى را با ترانه هاى قديمى 
داشتيم. خيلى ها از من پرسيدند تو با چه جراتى رفتى و اين كارها را خواندى؟ به 
ــده اى بوده كه  ــاره كرديد، اين كارها كارهاى شناخته ش هر حال همان طور كه اش
ــتادبنان خوانده و مردم با صداى كوروس سرهنگ زاده، داريوش رفيعى و  مثلا اس
خانم الهه شنيده اند. اين جرات مى خواست. اين ترانه ها مثل آثار باستانى هستند 
كه قرار است مرمت شوند. اگر در حين مرمت بزنى و آن را به جاى اينكه درستش 

كنى خرابش كنى. 
اين همان نكته اى بود كه من در سوال قبلى اشاره كردم؛ يعنى اين ريسك  �

كه قطعه بدخوانده شود يا آنطور كه مردم با آن خاطره دارند، نشود. 
خب، من براى اينكه اين اتفاق نيفتد، اول به متريال كار رجوع كردم، يعنى به 
حقيقت كار دست نبردم. اما اجرا و قطعه را تزيين كردم. سعى كردم بهتر از آنچه 
هست، ارايه ندهم. البته اين حرف را در مورد قطعاتى مى گويم كه اجراهاى اوليه اى 
دارند كه بهتر از آنها نخواهد آمد. مثل ربناى استادشجريان و اذان موذن زاده، الهه ناز 
ــد و خواندن آنها كار  ــت كه تكرار نخواهند ش بنان و خيلى از كارهاى ديگرى اس

دشوارى است. 
نكته انحرافى در اينجاست كه خيلى ها در اين سال ها تلاش كردند قطعات  �

قديمى  را بازخوانى كنند. خيلى ها موفق شـدند و اجراى خوبى را ارايه كردند 
اما خيلى ها موفق نشدند. چون مردم با دقت بيشترى گوش مى دادند و منتظر 
لغزش خواننده بودند، البته تا جايى كه مى دانم، شما نظر منتقدان و مخاطبان 
را جلب كرديد و حداقل شنيده شـدن آهنگ رفتى نشـان داده كه از پس اين 

ريسك برمى آييد. اما نيمه خالى اين بود كه «ريسك» جواب ندهد. 
مى توانم به جرات بگويم اگر از پس اين كار آنچنان كه شما مى گوييد برآمدم، 
ــه تو انتقال مى دهند. در  ــان را ب ــف خدا و مردمى بود كه در زمان لازم حسش لط

بازخوانى بايد به اصل اثر تكيه كنى و آن را از ذهن مردم دور نكنى. من بعد از اين 
ــاهگوش خواندم. يك خاطره برايتان در اين مورد بگويم.  كار ترانه « زهره» را در ش
هفتم عيد بود كه من ديدارى با كوروس سرهنگ زاده داشتم. گفت شنيده ام زهره 
ــان هم از خواننده هاى اين تصنيف بود. بعد از من  را خوانده اى. مى دانيد خود ايش
خواست كه اجرايش كنم. بعد از اجراى آن ترانه گفت: «آهان درست خواندى. چون 
اگر كمى نت ها را اين طرف و آن طرف تر مى خواندى، اين ترانه دور از آن چيزى بود 
كه هم من و هم آقاى رفيعى خوانده بوديم.» وقتى صاحب اثر اين را به من گفت 
بسيار خوشحال شدم. اين بازخوردى بود كه من از مردم هم گرفتم. در كامنت ها 
مى خواندم يا مى شنيدم كه خيلى ها ابراز لطف مى كردند كه اين بازخوانى خوب بوده 

است. اين را ممنون مردم هستم كه هميشه به من لطف دارند. 
در اجـراى ترانه هاى قديمى مثلا خود من تصنيف «زندگى خوب اسـت» را  �

دوسـت دارم و «شـب هاى تهران». اما همان طور كه اول هم گفتم، آنچه از اين 
اجرا در خاطره خيلى ها ماند، ترانه رفتى بود. اين ترانه خيلى شنيده مى شود. در 
جست وجوى نام على زندوكيل هم اين ترانه مهم ترين گزينه  است. تصنيفى كه 

الهه خوانده بود، به نسبت بقيه كارها كمتر شنيده شده بود. 
باور كنيد من و سامان احتشامى در اين اجرا به اين يك قطعه كه مى رسيديم، 
وارد يك فضاى ديگرى مى شديم. همه كارها را دوست داشتم اما اين يك قطعه جور 
ديگرى بود. حال ديگرى را براى من داشت هم خود ترانه و هم اپيزودى كه خانم 
نصيرپور بازى مى كردند. زمانى كه سامان، اورتور را شروع مى كرد من از لحظه اى كه 
به سمت ميكروفن مى آمدم تا آن را اجرا كنم، حال ديگرى داشتم. مى توانم بگويم 

بيشتر از بقيه ترانه ها برايش انرژى مى گذاشتم. 
اين اجرايى كه الان در دسترس مردم هست، همان اجراى ترانه هاى محلى  �

است؟ 
آنچه الان نمونه صوتى رفتى در سايت هاست را چندهفته بعد از تمام شدن اجرا 

من و سامان در استوديو ضبط كرديم. 
همان قطعه اى كه در راديوهفت هم پخش شد؟  �

بله، اين همان اجراست. 
از شـهريور پارسـال تا شـهريور امسـال اتفاقات زيادى افتاده اسـت.  �

شـايد در حوزه كار شـما حضور مجددتان در ترانه هاى محلى و همكارى با 
فردين خلعتبرى و محمد رحمانيان بوده است؛ اجرايى كه آهنگ ناردونه از 

ساخته هاى خود شما بود. 

ناردونه را دقيقا من پارسال در يكى از همان شب هاى اجراى ترانه هاى قديمى 
ــته بوديم، خواندم. آقاى رحمانيان بسيار علاقه مند شد. اين  زمانى كه خيلى خس
آهنگ خيلى خاطره ساز هم شده بود. وقتى من را مى ديدند، مى گفتند على، ناردونه 
ــفندماه پارسال بود كه ايشان گفتند قصد اجراى ترانه هاى محلى را  را بخوان. اس
ــيراز رفتيم و ترانه هاى قديمى را اجرا كرديم. در همان زمان  دارند. خردادماه به ش
ــده بود. به دنبال اين بودند كه چه ترانه اى به آن قسمت  اجراى اين كار قطعى  ش
ــال زدم. اما آقاى رحمانيان و  ــيرازى را مث ــى آورد. من چندتايى ترانه قديمى ش م
ــد؟ اين براى من افتخار بود و در نهايت هم  خلعتبرى مى گفتند چرا ناردونه نباش

ناردونه براى اين بخش انتخاب شد. 
در ترانه هاى محلى آن قطعاتى كه شـما اجرا كرديد خيلى هم محلى نبود.  �

ترانه آذرى در بخشى كه شما اجرا كرديد، فارسى بود. اين خواست آهنگساز و 
كارگردان بود يا به خاطر اين بود كه شما مثلا آذرى زبان نيستيد؟ البته بخشى 

را آذرى خوانديد. 
بله. دقيقا به خاطر آذرى زبان نبودن من بود. من در اجرا آذرى را خواندم و «لرى 

بختيارى» و ناردونه را به اضافه «سركنگى» كه دسته جمعى خوانده شده بود. 
ترانه لرى «مر جنگه» هم اجراى خوبى بود.  �

من براساس زبان لرها خواندم. چون پدر من و كلا خاندان كريم خان زند اصالتا لر 
هستند. هنوز فاميل هاى ما در ازنا و اليگودرز و دورود و بروجرد هستند. من متولد 
ــتم و پدرم هم هفت سالگى به تهران آمد و بعد از آن در شيراز زندگى  ــيراز هس ش
كرده بود و به لرى گويش نداشتند. اما من آشنا بودم چون پدرم علاقه ويژه اى به 

زبان و موسيقى لرى داشت و هميشه اين موسيقى در خانواده ما شنيده مى شد. 
چه موسيقى هايى كه مربوط به خرم آباد بود چه موسيقى هاى بختيارى، به دليل 
ــيديد چرا فارسى، بايد بگويم كه  اينكه مادر بزرگم بختيارى بودند. اما اينكه پرس
همان طور كه مى دانيد خيلى از زبان ها قابل هضم نيست. مخاطبان ما دوست دارند 
اگر زبانى گويشى هست قابل فهم باشد. تصميم آقاى خلعتبرى بود بخشى كه من 

اجرا مى كنم، فارسى هم اجرا شود. 
درباره ناردونه گفتيد. البته به نظر من اين ترانه تم شيرازى دارد و حتى لهجه  �

ندارد و جنسش با موسيقى شيرازى كمى متفاوت است. در ميان موسيقى هاى 
محلى ايرانى موسيقى شيرازى در ذات خودش شاد و با نشاط همراه است. حتى 
موسيقى هاى غمگينشان هم اين شـادى را در ذاتش دارد، برخلاف موسيقى 
مثلا خراسان كه شادترين ترانه ها هم تم غم دارد. ناردونه به اين نوع موسيقى 

نزديك تر است تا شيرازى و در لايه هاى خودش غمى را پنهان كرده است. 
ــما در  ــبك تفكر را مى بينيد. ش همان طور كه گفتيد در هر فرهنگى يك س
ــيقى كردى تم هيجانى را مى بينيد كه در رقصشان هم هست. همان اندازه  موس
موسيقى هاى غم انگيز و حزن انگيز هم دارد. در موسيقى آذرى و لرى هم اين تفاوت 
هست. ناردونه از يك غم شخصى و درونى ساخته شده است و انرژى همان هم باعث 

شد تا آقاى رحمانيان و خلعتبرى ترجيح دهند اين موسيقى باشد. 
تجربه ترانه هاى قديمى براى شما بهتر بود يا ترانه هاى محلى؟  �

هر دو. اما چون در ترانه هاى قديمى تنها بودم و آثارى بود كه همه با آن آشنا 
ــت كار  ــتالژى را همراه خودش داش بودند برايم جذاب تر بود. چون آن فضاى نوس

بهترى بود. 
اين تجربه باعث نشد تا كار تئاتر و بازى در آن را هم جدى بگيريد؟  �

نمى دانم، پيشنهاد بازى داشتم اما اگر بخواهم از بعد تخصصى نگاه كنم بازى 
ــختى است. بازى را دوست دارم اما بايد شرايط تكنيكى را هم  و ريتم بدن كار س

رعايت كنم. 
تجربه اجـراى ترانه هايى كه بعضى از آنها آكوردهـا و پرده هاى بالايى هم  �

دارد براى شب هاى متوالى كار سخت ترى است. مثلا همين ترانه رفتى در انتها 
چندپرده بالاتر از بقيه اجرا خوانده مى شود. 

ــت. يعنى مثلا  ــى داريم كه اين كار امكان پذير اس ــا در خواندن تكنيك هاي م
يك سال آن را اجرا كنى. براى اين بايد از تكنيك هايى استفاده كنى كه حتى وقتى 
در گام بالا مى خوانى به حنجره فشار وارد نشود. اينكه با گام بالا دايم اجرا كنى براى 
صدا مناسب نيست اما وقتى سه، چهارساعت هر شب اجرا داشته باشى، استراحت 
ــى و بدن و تنفس با هم هماهنگ شود -كه به مهارت خواندن  ــته باش كافى داش

برمى گردد - مشكلى نخواهى داشت. 
شما به همراه برادرتان يك گروه هم با عنوان زندبند ثبت كرديد.  �

خيلى جالب است كه ما اين گروه را هم قبل از پيوستن به دنگ شو ثبت كرديم 
ــرا و هم  و كار تلفيقى را با اين گروه كنار محمد برادرم انجام داديم كه هم ترانه س
آهنگساز گروه است. قرار است با هم كار كنيم. اما اتفاقاتى افتاد كه تصميم گرفتيم 
ــير درست قدم برداريم و كنار هم  ــيرى را انتخاب كنيم كه بتوانيم در آن مس مس
بايستيم تا مخاطب كار را بپذيرد. يعنى مخاطب گروه زند بداند اين تم را بايد دنبال 
كند. اميدوارم در مهرماه چند كنسرت در شيراز، رشت و اصفهان داشته باشم كه به 

احتمال زياد دوتا از كارهاى گروه زند را به همراه محمد اجرا كنم. 
ما در گذشته يك زندوكيل خواننده داشتيم كه ترانه معروف آن «نگاه گرم  �

تو» را خوانده بود. هيچ نسبت فاميلى با ايشان داريد؟ 
زندوكيل ها همه از خاندان كريم خان هستند اما با ايشان نسبتى نزديك ندارم. 

اما از كودكى با صداى ايشان و ترانه زندگى ايشان آشنا بودم. 
از كريم خان و خاندانش صحبت كرديد. اگر كسى هم از طريق فاميل متوجه  �

نشود به خاطر شباهتى كه با بنيانگذار سلسله زنديه در شما مى بينند متوجه 
نسبت شما با او مى شود كه از نوادگان كريم خان هستيد. 

بله. من نسل هفتم بعد از كريم خان هستم. 
اين نسـبت تاثيرى در هنر شـما گذاشته اسـت؟ يعنى نواده كسى چون  �

كريم خان بودن در اينكه شما وارد وادى هنر شويد؟ 
اين براى من باعث افتخار است. وقتى تاريخ را ورق مى زنيد و مى بينيد كريم خان 
ــخاصى است كه به ايران خدمت كرده و مردم دوست و صلح جو و هميشه  جزو اش
ــق شادى مردم بوده است. خاطره اى در خاندان ما هست كه به موسيقى هم  عاش
برمى گردد. مى گويند كريم خان شب ها در جايى كه مى ايستاده مى ديده كه مردم 
ناراحت هستند از يارانش مى خواسته به ميان مردم بروند و شادى كنند و آنها را 
ــادى دعوت كنند. اين باعث خوشحالى است و هيچ جا احساس  با موسيقى به ش
نااميدى نمى كنم چون در پيشينه اجدادم مى بينم مهم ترين فردى كه از خاندانم 

برآمده، به نيكى قدم برداشته و اميدوارم روزى من هم به چنين جايگاهى برسم. 

هفتم عيد بود كه من ديدارى با كوروس سرهنگ زاده داشتم. 
گفت شنيده ام زهره را خوانده اى. مى دانيد خود ايشان هم از 
خواننده هاى اين تصنيف بود. بعد از من خواست كه اجرايش 

كنم. بعد از اجراى آن ترانه گفت: «آهان درست خواندى. چون 
اگر كمى نت ها را اين طرف و آن طرف تر مى خواندى، اين ترانه دور 

از آن چيزى بود كه هم من و هم  آقاى رفيعى خوانده بوديم.» 

تماشا خانه

تئاتر، ققنوس است

فرجام با «چوب به دست ها...» پيوند 
ــاعدى مى افتم كه  ــس ياد س دارد. پ
ــتان پاريس بسترى است  در بيمارس
ــده را  ــه طوبايش، فري ــدام بهان و م
مى گيرد؛ دو،سه روز مانده تا جهيدن 
ــز. لج كرده كه  ــتان پرلاش به گورس
ــته دردهايش را به  ــكش خواس پزش
فرانسه توضيح دهد. چون اين دردها 
ــان جدا  ــوان از جغرافيايش را نمى ت
ــك  ــين خودش پزش كرد. غلامحس
ــا را مى فهمد. به  ــت و اين چيزه اس
ــى بدوبيراه مى گويد  ــك پاريس پزش
ــه زبان مادرى بيمارانش  كه چرا او ب
ــخن نمى گويد.  ــى، س و چرا به پارس
ــى مى افتم كه  ــواد مجاب بعد ياد ج
شناختنامه ساعدى اش كمياب شده. 
ــن  بعد نامه عليرضا نادرى به محس
ــاعدى  ــم. س ــن زاده را مى خوان حس
ــياهى مى رود وقتى  جلو چشمم س
بالاى پشت بام در گونى زغال پنهان 
مى شود؛ دو،سه روز پيش از جهيدن 
ــرزمين مادرى. و صحنه رسيده  از س
ــه زغال  ــيح دوتك ــا كه مس ــه آنج ب
ــش با صمد در  ــد براى بزم مى خواه
پشت بام. آتراكسيون شد؛ يعنى پس 
ــال32 صلاح بر آن شد تا بساط  از س

تئاتر به منوال گذشته برچيده شود.
ــود تا  ــاره ش ــر از كاب ــه زار پ لال
ــى نرسد و  صداى تئاتر به گوش كس
ــد. جاعل تئاتر، جاى  تئاتر جعل ش
ــر  تئات ــت اندركار  ــردان و دس كارگ
ــل دكور  ــور، مث ــت! دكور كش نشس
ــرعت در حال  ــه س ــاخانه ها ب تماش
ــاگران  ــر بود و با اين حال تماش تغيي
ــاس درخانه خودبودن را از  بايد احس
نمى دادند. جاى عبدالحسين  دست 
ــباويز و نصرت  ــين و صادق ش نوش
كريمى بنا شده بود آفت و مهوش و 
كلاه مخملى ها سفره تئاتر و سينما را 
به آبگوشت بيارايند. اتفاقا در همين 
ــيان برآمد، رادى متولد  بين سركيس
ــاعدى و  ــنامه هاى س ــد و نمايش ش

بيضايى به صحنه رفت. 
تئاتر، ققنوس است؛ يعنى هر روز 
ــو متولد مى شود. 20نفر  در چهارس
ــوس از قم به  ــا مينى ب ــه هرروز ب ك
ــوند بى آنكه  ــو سرازير مى ش چهارس
ــاى  ــا از دورهمى ه ــند ي ــدل باش م
ــف جعلِ  ــه جل ــى و معصومان مانكن
ــند. وقتى يك  ــپير آمده باش شكس
ــوره زارهاى  ــد از لاى ش ــر بتوان تئات
ــار دهد  ــد و برگ وب ــم چنين بروي ق
ــش از اينها  ــوام و دوامش بي پس ق
ــه  خواهد بود. ادبيات و فرهنگ ريش
ــعادت  خودش را مى زند چنانكه «س
ــردان تيره روز» نيز با «روزگار  لرزان م
سپرى شده مردم سالخورده». چنانكه 
ــل دروغ   ــه دروغ و جع ــادرى علي ن
ــالى  ــد و ترنمى بر خشكس مى نويس
صحنه ها مى وزد، اين گروه لاغراندام 
ــور بر  ــان و پرش ــورد، باايم و بى بيلب
ــتون هاى اصلى تئاترشهر يورش  س
برده اند. در زمانه اى كه هنرمندانش 
مدام در پى ساختارشكنى و ضدتئاتر 
(از سقف آويزان كردن بازيگر گرفته 
ــاگر و كوزه  تا چهارقفل كردن تماش
ترشى نواختن مرد ريش درازى با نام 
ــتند، اجراى اثرى با  پرفورمنس) هس
رعايت هنجارها و بافت ساختارمند، 
ــوب مى شود.  خودش آوانگارد محس
ــه اغلب با  ــلاف نمايش هايى ك برخ
ــنواره، مسموم و غيرقابل  مارك جش
ــان كرد  ــوند بايد اذع ــا مى ش تماش
جشنواره تئاتر فجر، سال گذشته، با 
برگزيده شمردن اين اثر، براى خودش 
ــرده و گويا در جهتى  ــب ك آبرو كس
ــته كه خواسته اشتباهات  گام برداش

پيشين را جبران كند. 

 فرزانه ابراهيم زاده

 اميرحسن سعيدى

ناصر حبيبيان

على زندوكيل از ترانه هاى قديمى مى گويدعلى زندوكيل از ترانه هاى قديمى مى گويد

سعى كردم نوستالژى ها را سعى كردم نوستالژى ها را 
خراب نكنمخراب نكنم

رق
 ش

س:
عك


